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 مقدمه
و بـا طلـوع خـود بـر سـر57خورشيد انقلاب از مشرق باورهاي ديني در بهمـن خـونين آورد

و مستي كرد رنـگ هاي سـرخ هاي خسته همچون پيمانهدل. ساغرهاي ايمان را لبريز از شور
و مـردم چـون جرعـه  از مالامال از شربت گـواراي پيـروزي بـود نوشـان مشـتاق، سـرخوش

د باده و مراد خود بودندگساري عشق به.ر پيشگاه پير به پيروزي و حفظ سختي دست آمده بود
و خلاصه بـر. تر بود آن كاري سخت و قلم و انديشه و توان، فكر و جان اين پيروزي، بر روح

و زمينه و شاعري، آيينه. اي تأثير نهاد هر عرصه اي براي تجلـي در اين ميان عرصه هنر شعر
و جلوه آن انديشه و شـعارهاي برخاسـته از جـان بـودگ ها و شـورها آري، انقـلاب. اه باورهـا

و روابط فرهنگي مردم به و با برقـراري نظـام تحولات عميقي را در ساختار جامعه وجود آورد
اي دادن تأثير نوآوري انقلاب در هر زمينه نوآوري زد، اما براي نشان جمهوري اسلامي دست به

و بررسي موضوع اين مقاله، تأثير انقلاب اسلامي بـر شـعر فارسـي. كردبايد جداگانه تحقيق
و نزديك با زمان پيروزي انقـلاب، دادن اين تأثير در سال شايد نشان. معاصر است هاي پيش
مي زودهنگام به سه نظر دهـه از پيـروزي انقـلاب اسـلامي رسيد، اما اكنون با گذشت بيش از

به زمان بسيار مناسبي است كه مي تر درباره تأثير انقلاب بر ادبيـات معاصـر لي دقيقشك توان
شك هدف ما از اين پژوهش، بازخواني اهداف ارزشمندي استبي. ويژه بر شعر سخن گفت به

و از سويي يادآوري ارزش هايي است كه احياي آنها كه انقلاب اسلامي براي آن شكل گرفت
. براي ما ارزشمند بود

از با توجه به و فاصله زماني نسبتاً طولاني با ايامسا31گذشت بيش ل از انقلاب اسلامي
و وضعيت انقلابي در سال و وجود روحيات سال پس از آن،و چند58و57هاي پرشور انقلاب
با از اين. طبيعي است كه وضعيت امروز با آن زمان متفاوت باشد مي رو توان بـراي معيارهايي

يك دوره68ما مقطع پيروزي انقلاب را تا سال. گرفتهاي زماني در نظر دهه تقسيم اين سه
ـ قـرار معين براي نشان ـ يعني تأثير انقلاب بر شعر امروز فارسـي و اثبات مدعاي خود دادن

و انتخاب، پيروزي انقلاب اسلامي در پايان سال. ايم داده ، برپـايي نظـام57دليل اين تقسيم
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و ادامة اين وضـعيت تـا سـال59لي در سال، آغاز جنگ تحمي58جمهوري اسلامي در سال
اين زمان كه كمي بيش از يـك دهـه. است68درسال+ خمينيو سرانجام رحلت امام 67

و فرود رغم برخي تفاوت است، به و فراز از ها و متفاوت با دو دهـة پـس ها يك دهة مشخص
و وجود نسلي كه انقلا و روحاني امام و از آن است؛ زيرا حضور شخصيت معنوي ب كرده بـود

و وجود روحية ايثـار، شـهادت و تداوم جنگ و حماسـه، جملگـي سويي آغاز طلبـي، هيجـان
و جامعة ما بود و كاملاً متفاوت در تاريخ واكاوي آثار شـاعران در دو دهـه. وضعيتي استثنايي

مي پس از اين دوره نيز تمايز اين مقاطع زماني را به .دهد خوبي نشان
ش چنان و پيامد انقلاب، تحول در ابعاد گوناگون است؛ همانكه ذكر گونـه كـه د، خاصيت

و به و جامعـة اندازة خود بر انديشه نهضت يا انقلاب مشروطه نيز اين را نشان داد ها، فرهنگ
و شـعر، مـا يـك دورة مشـخص شـعري، يعنـي سـبك. ما تأثير گذارد مثلاً در حوزة ادبيات

و ورود برخي قالـب مشروطه را داريم كه سرآغازي شد  هـاي ادبـي براي تحولات ادبي ديگر
و رمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين تأثير بسيار بيشتر. مانند داستان كوتاه، نمايشنامه

.تر بودو عميق

 ادبيات، ابزاري براي انقلاب
و از سويي ابزاري براي نشر عقاي ادبيات وسيله و انديشه و تغذيه روح ها د، ارزشاي براي اقناع

و نظم همچنين ادبيات، شكل.و تفكرات است و احساسات دهندة انديشه دهندة جهت فكري ها
و موجب مي و عاطفـة علمـي گسـترده است ترديـد بـي. اي بيابـد شود كه آدمي نگاهي وسيع

و ندانستن آنها، ذهن آشنا مي نبودن با متون ادبي از ايـن رو در انقـلاب. كنـد ها را دچار جمود
در سلامي يكي از ابزارا و شعر است كه پـس از پيـروزي انقـلاب، و كارآمد، ادبيات هاي مهم

و تثبيت انديشه و تحول مفاهيم معنـوي بسـيار مـؤثر بـوده جهت تأييد و توسعه هاي انقلابي
ف. است و شعر و معنويتي دوچندان بخشيدو ارسي پويايي، سمتانقلاب اسلامي به ادبيات . سو
و زيبا سبب ماندگاري انديشهگمان ادب بي مي يات قوي و نشر آن به ها و حق بايد بگـوييم شود
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و تفكـّر،ديگـر از سـويي.ص بسيار مـؤثرّ بـوده اسـت شعر پس از انقلاب در اين خصو ذهـن
از. سازد نيرومند، ادبيات قوي مي اشعار شـاعران دهـة اول پـس از انقـلاب شـواهد فراوانـي

و انديشه مي نيرومندي اين فكر و اصـول انقـلاب، خـود مبتنـي بـر را نشان دهد؛ زيرا مباني
و تفكر ديني بود انديشه .هاي قوي

مي شعر پس از انقلاب به و متعهد در واقع انقلاب اسـلامي. شود شكلي گسترده، اجتماعي
و بـه آرمـان  و شاعر را متعهـد و نشـر ارز بود كه شعر وش هـاي اكثريـت ملـت هـا، شـعارها

و مليّ جامعههاي خواسته . انقلابي پايبند كرد ديني، مردمي
و جهان شعر متعهد نيز شعر جهت را دار است؛ يعني تفكر ادبي و نگرش شـاعر، خـود بيني

و به مي در قالب ادبيات ويـژه هـاي شـعري بـه شـاعران انقـلاب، قالـب. دهد ويژه شعر نشان
و هيجـان هاي هاي سنتي را محملي قرار دادند براي ثبت صحنه قالب . انگيـز انقـلاب پرشـور

و ارادت به بنيان بازتاب انديشه و همچنين ماندگار هاي انقلابي، ابراز عشق كردن گذار انقلاب
و در آخر نيز جاودان . ترين تحول در تاريخ ايـن كشـور بـود كردن بزرگ حماسه فرزندان دلير

بـ حال به مهم و ترين محورهـاي فكـري ناشـي از تـأثير انقـلاب اسـلامي شـاعرانر شـعر
.پردازيم مي

ايجاد تفكر ادبي جديد.1

و جهان« و نگرشي است كه انسـان آگـاه از ادبيـات، مقصود از تفكر ادبي نحوة شناخت بيني
(»واجد آن است و تعهد در اسلام حكيمي،. مي)8: ادبيات و با اين تعبير تـوان گفـت نگـرش

و مردمي انقلاب شكل بيني شاعران انقلاب يا انقلابي، با تأثير جهان و از فضاي معنوي گرفت
و جهان. يافت استحكام و بـديهي اسـت كـه انقلاب در تغيير ذهنيت بيني مردم اثرگذار بـوده

و زودتر اين تغيير نگرش را نشان مي و اديبان، بيشتر اگر شعر فارسـي در آثـار. دهند شاعران
يا بسياري از شاعران بازتاب انديشه و گاه ملـّي محـض بـود، هاي محدود فردي احياناً مادي

و گسترش مي به پس از انقلاب، اين بينش عمق فردي يا حتي»من«يافت ولي شاعران تنها
و ابلاغ پيام خـود محدود نمي» من وطني« و سراسر عالم را حوزة نگاه شوند؛ بلكه همة آفاق
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و انسان مي هم دانند؛ يعني بينشي فرامليتي ه جامعة بشـري، پرهيـز از گرا كه خواستار سعادت
و ستم، آزادي ملت و توده زور و مناسبات دوستانه ها و نيز طالب روابط و برادرانـه هاي در بند

خواهند، بلكه شاعران، انقلاب اسلامي را تنها براي رهايي مردم ايران نمي. هاست با همه ملت
س را بازتاب خواسته آن و از و مظلومان عالم هاي آور رهايي ملت ويي پيامهاي همه مستضعفان

و نيز در در شكننده زنجير اسارت تودههم ستمديده مي هاي حاصل اين تفكر جديد،. شمارند بند
حق)اما خواهان رهايي(همنوايي با مردم ستمديده  طلبي انقلاب اسلامي، احساس، صدور پيام

د هرهمدردي با و نفي ب. طلبي است گونه تفكر سلطه ردمندان هايي از اين تفكـره نمونهاينك
: پردازيم مي

هاست كـز هـر كـران خيـزد فرياد انساناين بانگ آزادي است كز خاوران خيـزد
هـاي آرزومنـد اسـت حبل المتين تـودههـاي دربنـد اسـت آتش فشان قهر ملّت

ــاتخــت شهنشــاهان شــد ســرنگون از مــا ــون از م ــد واژگ ــاران ش ــت تبهك بخ
لا و قـــرآنيمگـــون از مـــا لــه دامــان آزادي شـــد و اســـلام مـــا حـــافظ آزادي

و معراج انسانيم  ما در پي آسايش
)81:سبزواري، كيهان فرهنگي(

و رهانـدن»همپاي جلودار«همچنين سبزواري در مثنوي بلند ، بينش انقلابـي آن روزهـا
و آزادي فلسطين را منعكس كرده است ، سـرود سـبزواري: بنگريـد بـه(.مردم مسلمان لبنان

)96ـ92و9ـ4:سپيده
ــه ماســت ــان پيش ــه ظالم ــار علي جان در ره دوست دادن انديشـه ماسـتپيك
ــز ــت هرگ ــه ذل ــن ب ــدهيم ت ــز ن در خـــون زلال كـــربلا ريشـــه ماســـتهرگ

)247: سهرابي نژاد، شعر امروز(

و اسلامي احياي ارزش.2  هاي انساني

و اسلامي ارزش گمان وقوع انقلاب اسلامي موجب حيات دوبارة بي از.شد هاي انساني منظور
به ارزش ني ها، تظاهر و ظاهرنمايي و خالصـانه بـه برخي كارها و ست، بلكه باور عميـق اصـول
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و در سـيرة پيغمبـر و ائمـه معصـومين آدابي است كه در متن دين مبين اسلام و^اكـرم
به وجود داشته، ولي در زمانبزرگان ديني يا هايي . بسيار كمرنـگ شـده اسـت فراموشي رفته

و بندگي حق، سر و مهرباني سپرده خدمت خالصانه، عبادت و زور، برادري نبودن در برابر باطل
و ايمـان ازجملـة ايـن با همة مردم مستضعف، ايثارگري، شهادت طلبـي، خودبـاوري، توكـل

.هاست ارزش
به خودآگاهي و طرد آنچه بيگانه جمعي، بازگشت و الق خويش از، تحميلي ايي بوده اسـت،

ايـن تحـول باعـث شـد. رود شـمار مـي پيامدهاي تحول فرهنگيِ ناشي از انقلاب اسلامي به
به انديشه و انساني و ديگر نمود هاي والا و نثر را شكل هنري در قالب نظم هاي هنـري خـود

و بدين به نشان دهند و مردمي را د مطالعه ما، در دورة مور. آورند وجود سان ادبياتي والا، متعهد
و. آثار فراواني در اين زمينه وجود دارد مثلاً جنگ تحميلي در طول هشت سال، فضاي فكري

و رفتار جامعه را تحت و. تأثير خود قرار داده بود روحيه و مردمي، روحيـة ايثـار شاعران متعهد
و ولايت طلبي، دفاع، ظلم شهادت و روحانيت نشـان پـذيري را در شـعر خـود ستيزي، معنويت

و به در. حق، يكي از عوامل مؤثر در پذيرش وضعيت آن دوره همين اشـعار بـوده اسـت دادند
و تحرك و از نظر معنا مجموع، شعر انقلاب از نظر ظاهر، پرخروش، ستيزنده، پرخاشگر آفرين

و تثبيت بخش، جان نيز آرام و انديشهكنن فزا ا نمونه. هاي معنوي است ده باورها ز هاي زير برخي
.دهد اين موضوعات را نشان مي

صف اين دشمن ديوانـة مـيهن شـكنيمشـكنيم جنگ، جنگ است بيا تا صف دشمن
همه بتهاي زمين در شب روشن شكنيمراه ما راه حسين است كه با تيشة خـون

)82: مرداني، خون نامه خاك(
و شـهادتيم ما خلـق وهـاي كشـور خـون ــار و ايث ــه ــي از حماس ــدتيمتمثيل وح

ــاب ــل آفتــ ــره هابيــ ــاييم از نبيــ ــه در مقابــل قابيــل ظلمتــيممــ كــاين گون
و حـق بـا درفـش فـتح بـــر قلـــه هميشـــه رفيـــع شـــجاعتيمما در نبرد باطل

)80: همان(
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و پايـداري در برابـر سپيده كاشاني چه پر و صـبر و هيجان انقلابي و توفنده، شور خروش
:ته استهاي شعر ريخ دشمن را در گلواژه

ــدر گــل از گلشــن مــنبه خون گر كشي خاك من دشمن مـن بجوشــد گــل ان
ــدوزي ــرم ب ــه تي ــوزي ب ــر بس ــنم گ جــدا ســازي اي خصــم ســر از تــن مــنت

ــنتـــواني زقلـــبم ربـــايي كجـــا مـــي ــيهن م و م ــن ــان م ــق مي ــو عش ت
و خـواهش و سازش نه تكـريم بتـــازد بـــه نيرنـــگ تـــو توســـن مـــننه تسليم

ا ــن آزاده ــانم مـــ ــاك آزادگـــ پـــرورد دامـــن مـــن گـــل صـــبر مـــيز خـــ
ــلمانم ــهادت1مســـ ــانم شـــ تجلــي هســتي اســت جــان كنــدن مــنو آرمـــ

)68: كاشاني، گزيده اشعار(

ش و استواري مردم كه نتيجه آن پيروزي بوده، اينگونه در آيينه عر شاعري ديگر، استقامت
:تصوير كشيده است خود به

ــحر ــرغ س ــا م ــگفت م ــوان ش ــيم خ ــفقآواي و ش ــاليم و ب ــر ــونين پ ــيماييم خ س
ــكوه ــوهي بش ــو ك ــاريخ چ ــر ت ــتهدر معب ــار شكس ــد ب ــابر ص و پ ــم ــاييم اي ج

)244: حسيني، شعر امروز(

: گويد شاعري در پاسخ به پرسش هاي صميمانه كودكان مي
مي« »جنگي؟ تو چرا

 پرسد پسرم مي
را بارم بر پشت كوله،من تفنگم بر دوش مي بند پوتينم  بندم محكم

و قرآن در دست و آيينه مي مادرم آب  بارد روشني در دل من
مي«: پرسد پسرم بار ديگر مي »جنگي؟ تو چرا

»تا چراغ از تو نگيرد دشمن«: گويم با تمام دل خود مي
)491:عبدالملكيان، شعر امروز(

مي در سرودي كه سال.1 و سيما پخش »م آرمـانم شـهادتا من ايراني«شد، مصراع اول، هاي اول انقلاب از صدا
.ها بعد در گزيده شعر خانم كاشاني، به اين صورت ضبط شده است بود، اما سال
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شدن شعر اجتماعي.3

و كه در انديشه سـاخ پس از انقلاب، شاعران بيش از آن تن شـعر بـراي دل خـود باشـند، درد
هاي مردم، شرح ستم طاغوتيان، هجوم اهريمنـان، بـاور بـه پيـروزي مستضـعفان، نفـي رنج

و انديشة جهاني نوع و ستمگران و مضمون شعر خود ساختند ظالمان اين تأثير. دوستي را مايه
و نااميد پيش از انقلاب چنان است كه حتي برخي از شاعران منزوي را نيز با خود همـراه شده

و اوج شاعري حتي شاعراني كه دوره شكل. كرد مي شان پيش از پيروزي انقـلاب بـود، گيري
را گرچه انقلابي نبودند، به ايـن. همراهـي كردنـد دليل مخالفتشان با رژيم سـلطنت، انقـلاب

و اشعاري اجتماعي سرودند شاعران هم به مردمي،،شعر پس از انقلاب. صف اجتماع پيوستند
به مردم و و گرا و عواطـف»من«دور از نفسانيات است و تمـايلات و عمـومي اسـت ، نـوعي

و عشق و رو بـه محض شخصي سـوي هاي انحصاري در آن نيست، بلكه داراي اشراق است
و همچنين انقلاب اسلامي نسلي از شاعران را پروراند كه با پيام. ملكوت دارد هـايش همـراه
و پس از آن شعر سرودهشاعرا. همدل بودند مي ني را كه دربارة انقلاب ها توان به اين گروه اند،
: تقسيم كرد

وشان كساني كه شخصيت شاعري.1 عنـوان شـاعر بـه پيش از انقلاب شكل گرفته بود
و گاهي پس از آن همراهي و در شـعر انقلابي مطرح نبودند، ولي در انقلاب هايي نشان دادند

و هوشنگ ابتهاج از اين گروهند. خود منعكس كردند . مهدي اخوان ثالث، سيمين بهبهاني
شاعراني كه پيش از انقلاب شاعر بودند، اما مخفي يـا آشـكار سـر مخالفـت بـا رژيـم.2

و با نهضت اسلامي همـراه بودنـد  اسـتاد شـهريار، حميـد سـبزواري، علـي موسـوي. داشتند
زاده، مشفق كاشـاني، سـيميندخت هره صفارگرمارودي، محمود شاهرخي، نصراالله مرداني، طا

و سپيده كاشاني در شمار اين گروهند .وحيدي
ها بعد در زمرة شاعران اين شان در آغاز انقلاب بود، يا سال شاعراني كه ابتداي شاعري.3
و بـيش. قرار گرفتند نسل البته در ميان آنها تفاوت سني وجود داشت؛ برخي پيش از اين كم

پرشعرهايي سرود و گروهي : اين گـروه فراواننـد. شمار نيز در آغاز شاعري قرار داشتنده بودند
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و قيصر امين گذشته مانند سلمان هراتي، سيد شاعران در و شـاعران حاضـر حسن حسيني پـور
شكاك، علي مير رضا قزوه، عبدالجبار كاكايي، يوسف چون سهيل محمودي، ساعد باقري، علي

پور، پرويـز، حسين اسرافيلي، عباس براتي)فريد(، قادر طهماسبي احمد عزيزي، فاطمه راكعي
وند، پرويز عباسي داكاني، محمدعلي بهمني، صابر امامي، عباس آبادي، اكبر بهدار بيگي حبيب

و وحيد اميري خوش در. عمل و متعهـد امـروز البته بايد يادآور شد كه تعدادي از شاعران توانا
و آن سال و ها در آغاز جواني عرصـة. امروزه خود صاحب آثار گرانقدري هستند شاعري بودند

و سوم پس از انقلاب صـحنة پيشـتازي اينهاسـت؛ كسـاني چـون عبـد  الجبـار شعر دهة دوم
و مرتضي اميري اسفندقه كاكايي، رضا اسماعيلي، محمد . رضا تركي

 آن زمان اجتماعيهايي از شعر نمونه
و باز بهارشاعر فرا رسيدن مي گشت امام را اينآزادي :دهد گونه مژده

قاصدي كـو كـه سـلامي برسـاند زمنـتشـنوم از چمنـت باغبان مـژده گـل مـي
ــه هــواي وطنــتوقت آن است كه با نغمـه مرغـان سـحر ــالي بگشــايي ب و ب پــر
ــتن ــگ نشس و دلتن ــوردن ديگر اي غنچه بـرون آر سـر از پرهنـتخــون دل خ

د ــر ســر پيمــان كه نگون باد سر دشـمن پيمـان شـكنترســتند بيــادوســتان ب
ــدنت:تازه چه گفت بشنو از سبزه كه در گوش گل ــار آم ــه زبه ــدي اي ب ــار آم ــا به ب

)110:ابتهاج، شعر امروز(

و طلـوع انقـلاب و پايان شب تاريـك ظلـم در شعر زير، وضعيت اجتماعي زمان استبداد
:اينگونه توصيف شده

ــتاره ــ س ــران، پرن ــا حي ــداردهه ــا بي هــا بيمــار هــا خــونين، جوانــه ترانــهه
ــارشــب غريبــي بــود پــر از ســموم ســرب ــم سرش ــوج غ ــن زم ــهر م فضــاي ش

ــي ــوش م ــه گ ــي ب ــداي مردان ــد ص ــوارآم ــوي دي ــاريخ از آن س ــوي ت از آن س
ــارشــب شــهادت بــود شــب مسلســلها ــت پيكــ ــروزي نهايــ ــروع پيــ شــ
ــر ــتن زنجيـ ــن، گسسـ ــتن آهـ ــاييشكسـ ــدار رهــ ــه ديــ ــاران، طليعــ يــ
پلنـــگ در مهتـــاب، پرنـــده در رگبـــارشــب غريبــي بــود، شــب جليــل مــرگ
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ــول درد ــب اف ــق، ش ــروج عش ــب ع ــارش ــقوط خ ــل، شــب س ــور گ شــب ظه
ــر دار هــا در دســت، جنــازه تفنــگشبي كـه پايـانش، طلـوع ديگـر داشـت هــا ب

)81صالحي، همان،(

: اي ديگر نمونه
ن»من«ديگر اهريمن و شـبح»ما«همگي»مـا«فريبد دل ها شـكنيم» مـن«بشويم

زورمندان جهان را همـه گـردن شـكنيمسـرايان كـوبيم هـا بـر دهـن يـاوه مشت
قامت اين شب پروحشت شيون شـكنيمبه پيروزي نور انديشـيم» والعصر«صبح

ا» نبـودن«گرچه تاريخ سكوت است ز نبـودن شـكنيم»دم بودن«ما سكوتامـ
)83: مرداني، همان(

و مرگ تازهنگاه.4 به زندگي

و. تأثير قرار داد انقلاب اسلامي زندگي مردم را در ابعاد گوناگون تحت نـوع نگـاه بـه زنـدگي
پرهيز از زنـدگي اشـرافي، خـدمت بـه همنوعـان،. مرگ يكي از اين تحولات فرهنگي است

و نيكوكاري،  و مستضعفان، احسان و مهمهمدردي با بينوايان از شركت در جهاد سازندگي تر
و اسلام، از دست هدف از زنـدگي، بنـدگي. هاي اين تحول است آورد همه دفاع از كيان ايران

و  و رفتن به جهان ابدي و مرگ نيز پايان سفر به اين جهان و خدمت به بندگان خداست خدا
چ. آغاز زندگي دوباره است و ايثارگري چنان مرگ را در شم مردم خـوار كـرد كـه اما شهادت

و در آغوش شهادت«هراسي، جاي مرگ به مي از آرمان» گرفتن مرگ طلبي . شود هاي شاعر
كم هشتمردم ما در و ايثارگرانه با ترين سال جنگ تحميلي، داوطلبانه، عاشقانه، مؤمنانه

و هاي جبهه، شـاهد دلاوري، رشـ صحنه. ابزار به جنگ اهريمنِ تا بن دندان مسلح رفتند ادت
و از سوي ديگر پشت جبهـه بـه  ـ شهادت عارفانه فرزندان مردم بود ويـژه شـهرهاي مـرزي

ـ صحنه  شـاعران. داد هاي ديگري از استقامت مردم را نشان مـي همچون شهر مقاوم دزفول
و عظمـت ويژه جوانان شاعري كه خود از نزديك جبهه انقلاب به ها را ديده بودند، اين شكوه

تأثير كلام امام بزرگ امت پروايي از مرگ بيش از هر چيز تحتبي.ن نماياندندرا در اشعارشا
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و. دانست بود كه شهادت را فوز عظيم مي مرگ در شعر شاعران اين دوره همـراه بـا حماسـه
در اين نمونه. داراي رنگي از شكوه است :باره است اين ها خود گوياي بينش شاعران

ــي ــن الهـ ــياهي كـ ــاك از سـ ــم پـ ــرا آندلـ ــي م ــن اله ــواهي ك ــه خ ــان ك س
الهــــي كــــن، الهــــي كــــن، الهــــيسـرايان كـوبيم هـا بـر دهـن يـاوه مشت

)277: عليدوستي، شعر امروز(
ــيم و افسوســ و آوخ ــمن آه ــا دشــ ــيمــ ــرگ را م ــان م ــوق لب ــا ش ــيم ب بوس
نشـــويم زانكـــه اقيانوســـيم كـــم مـــيدريــــا دريــــا اگــــر زمــــا برگيرنــــد

و دو بيتي امين( )24:پور،غزل، مثنوي، رباعي
گفتا كه چو دوست بود خرسند به مـرگگفتم كه چرا دشمنت افكنـد بـه مـرگ
است لبخند به مرگبس يعني كه همينگفــتم كــه وصــيتي نــداري خنديــد

)238: پور، شعر امروز امين(
تبـــا زخـــم نشـــان ســـرفرازي نگرفـــكس چون تـو طريـق پاكبـازي نگرفـت
حيثيـــت مـــرد را بـــه بـــازي نگرفـــتزين پيش دلاورا كسي چون تـو شـگفت

)244: حسيني، همان(
ــه ــا بـ ــو پـ ــوق تـ ــم از شـ ــر آغوشـ باز اسـت هميشـه چـون سـحر آغوشـمسـ

ــمبـــا روي گشـــاده چشـــم در راه تـــوأم ــگ در آغوشـ ــر تنـ ــرگ بگيـ اي مـ
) 249:محمودي، همان(

و انتظار احياي.5 فرهنگ مهدويت

و پـذيرش ايـن ديـن انسـان ايران از سـال مردم سـاز، محبـت هـاي نخسـت طلـوع اسـلام
و انتظار بـرايبي. اند هاي خود پايدار كرده را در دل^بيت اهل ترديد اعتقاد به موعود غايب

مي ظهور ايشان از لوازم ايمان به و سرودن شعر در ستايش حضرت. رود شمار توجه به موعود
ميالامر نيز از ديرب صاحب و در آثار برخي از شاعران ديده اما نوع نگاه. شود از در شعر فارسي

و ظهور در هر زمان تفاوت از. هايي داشته است به موضوع انتظار مثلاً در قرون نخستين پس
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مي» مهدي«اسلام، آنچه در شعر فارسي دربارة شود، بيشتر مهدويت نوعي است؛ يعنـي ديده
و ريشة ظالمان را بركند» هديم«نام در انتظار موعودي به اما هرچه بـه دورة. بودن كه بيايد
به معاصر نزديك مي آل«سوي انتظار شويم، شعر مهدوي در» محمد مهدي كـه هـم اكنـون

و معين(پس پردة غيبت است  مي)مهدويت مشخص پس از پيروزي انقلاب. شود، سوق داده
و معنويو تحت و فضاي روحاني ا تأثير انديشة امام و انقلاب، موضوع و مثبـت نتظار سازنده

و انقلابي بـه ظهور حضرت صاحب اشتياق به حركـت الزمان چون موجي در شعر شاعران ديني
را. آمدمي در و مستكبران، آمادگي براي آمدن كسي كه عدالت مبارزه با ظلم، ستيز با ظالمان

و نيز پي و تهذيب از وند انقلاب بـا اهـل خواهد گسترد، حاكميت مستضعفان، خودسازي بيـت،
و فرهنگ انتظار در اشعار پس از انقلاب است در واقع شعر مهـدوي. موضوعات شعر مهدوي

و منقبت نيست، بلكه فرهنگ و شاعران، ملـت پس از انقلاب تنها مدح و آموزش است سازي
و ياري امام حماسه در نمونـة مـثلاً. داننـد مـي#زمان ساز ايران را شايسته پيروي، همراهي
و مشخصـاً رو، شاعر با اشاره به روايات متأثر از فضاي انقلابي سال پيش هاي آغازين، ايـران

:شمارد تهران را ميعادگاه ظهور حضرت مي
هميشه منتظـرت هسـتم آنكه در ركود نشستنبي هميشه منتظرت هستم

من چونان  هميشه در حركت هستمهميشـــه در راهـــم كه
د  تو مثل ماه، ستاره، خورشيدر مقابله،هميشه

و مي و كوفه همين تهران است رسي از كعبهمي درخشي هميشه هستي
بنــــديو ظلــــم را مــــي كنيو ذوالفقار را باز ميآيـي كه بار اول مـي

ايــن كوچــه، ايــن خيابــان، ايــنشده اي عدل وعده داده هميشه منتظرت هستم
ميو خسته استي از انتظار تو را داردخطّ  داني تو ناظري تو

 ظهور كن كه منتظرت هستم ظهور كن كه منتظرت هستم ظهور كن
)486:زاده، شعر امروز صفار(

و نيز متداول، صميميت، امروزيسادگي و اصـطلاحات دربـاره بودن تـرين باورهـا، الفـاظ
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از،ظهور :هاي شعر مهدوي امروز است ويژگيمانند آمدن حضرت در روز جمعه،
را دست تو باز مي را هم تو سلام ميكند، پنجره هاي بسته كني، رهگذران خسته

و به روي رف گذاشـتم آينـــة قـــديمي غبـــار غـــم نشســـته رادوباره پاك كردم
تا كه كند نثار تو، لالـة دسـته دسـته راپنجره بيقـرار تـو، كوچـه در انتظـار تـو

را بسته ام، جمعة عهد گوش به زنگ ماندهام ره نشـانده ام، ديده بـه سحر رسانده شب به
را شكسته! آهتركازكمَك، شدست سطحيصاف، كمدلاين تـر مخـواه، آينـة شكسـته

)72:محمودي، همان(

و آميختن نشانه در نمونه پلك(هاي فرهنگ عمومي مردم اي ديگر شاعر با زباني صميمي
مي)نپريد و آمدن موعود را پايان همه تاريكي انتظار را با زباني تغزلّي و ويرانـي سرايد هـا ها
:شمارد مي

ز ســـمت مشـــرق جغرافيـــاي انســـانيكنــد آن آفتــاب پنهــاني طلــوع مــي
مي شنيدهپـرد نشـانة چيسـت دوباره پلك دلم مي آيـد كسـي بـه مهمـاني ام كه

مي كسي شگفت كسي آناركسي كه سبزتر اسـت از هـزار بـار بهـ داني چنان كه
تــويي كــه در ســفر عشــق خــطّ پايــانيكسي كه نقطة آغاز هرچـه پـرواز اسـت

ــي ــا كــه م ــة آن ابره ــويي بهان ــد ت بيــا كــه صــاف شــود ايــن هــواي بــارانيگرين
ــيم ــوالي اقل ــو از ح ــاد ت ــا آب ــر كج رود ايـن شـهر رو بـه ويرانـي بيا كه مـيه

ل بيا كـه يـاد تـو آرامشـي اسـت طوفـانينگـر گرفـت كشـتي عشـق كنار نام تو
)93: پور، همان امين(

جاي يأسو انزوا اميد به
به خودكامهاستمرار نظام و خفقان، عموم مردم و شـاعر را سـختو استبداد ويژه قشر هنرمند

و به اي گونـه بـه شاعراني كه مسايل اجتمـاعي را در شـعر خـود. انزوا كشانده بود نااميد كرده
به منعكس مي و ) خصـوص تمثيـلبه(هاي گوناگون شكل كردند، اين نااميدي را به زبان شعر
اش اميد بود، در اشـعار كه تخلص شاعري» مهدي اخوان ثالث«براي نمونه،. دادند نشان مي
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و استبداد مي و مأيوسانه، از سركوب و اما با قيـام مـردم انقلابـي. سرايد خود سخت نااميدانه
و اميد همه جاي كشور را فراگرفت و نشاط شاعران حتـي آنـان. پيروزي انقلاب، فضاي شور

و دوره شاعري و همـراه بـا نسـل كه بخشي از عمر شان در رژيم پهلوي گذشته بود، در كنار
و اميد به آينده را در قالب اشعار خود مي و نشاط و انقلابي، اين شور در ايـن. پراكندنـد جديد

و هاي يأس روشنفكرانه، يا به چشم نمي، در اشعار شاعران نمونهها سال خورد، يا اندك اسـت
و تار نمي .بيند شاعر همه چيز را تيره

مي هاي آغازين نمونه در سال و هاي فراواني از بيان شاعران ديده شود كـه در آن تصـوير
و اميـد«و»گذشت شب استبداد«هاي تعبير هوشـنگ. اب داردبازتـ» دميـدن آفتـاب آزادي

مي) سايه.ا.ه(ابتهاج  : دهد در غزلي اين چنين مژدة آزادي
ز منـتشـنوم از چمنـت باغبان مـژدة گـل مـي قاصدي كو كـه سـلامي برسـاند

ــه هــواي وطنــتوقت آن است كه با نغمـة مرغـان سـحر ــالي بگشــايي ب و ب پــر
و دلتنگ خون دل تا خوردن بچند نشستن رون آر سـر از پيرهنـت ديگر اي غنچه

ز صـبا مـي الحزنت شده بيت مژده اي دل كه گلستانشـنوم بوي پيـراهن يوسـف
ــي ــا م ــژدة آزادي م ــت م ــر لب ــذرد ب جــان صــد مــرغ گرفتــار فــداي دهنــتگ

)110: شعر امروز(

: در غزلي گفته است» سلمان هراتي«جوان انقلاب، شادروان شاعر
و تودوست غمديروز اگر سوخت اي و بار من و تـو امروز مـيبرگ آيـد از بـاغ بـوي بهـار مـن

و غربت، با من بيا سمت بـاران و تـوغرق غباريم صد جويبار است اينجا در انتظـار مـن
و توست فصـل اين فصل فصل و تـوشـكوفايي مـا من برخيز با گل بخوانيم اينـك بهـار مـن

ــي و ب ــابم ــدوارم، بيت ــون رود امي ــرارم چ و تـو من ميق روم سوي دريا، جاي قرار مـن
)94: ميرجعفري،حرفي از جنس زمان(

و پايـداري اين ديگريدر شعر» هراتي«همچنين و با فراغ بال از گذشت خطرها گونه اميدوارانه
:گويد اميدها مي
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 آيند گردبادهاي مسموم مي
 روندو مي

 تا باور باغ را مچاله كنند
مي درخشي اما تو مي  خروشندو درياها

.پوشندو درختان از باوري تازه سبز مي
)264: همان(

و رسيدن ظفر بعد از صبر سروده است : استاد شهريار در نويد پيروزي
و شام غـم بـه سـر آيـد ــود بســرايدصبح اميد است ــرود خ ــم س ــاز طــرب ه س
ــم ــه دائ ــدل ك ــال ع ــدرد جم ــرده ب ــدپ و درآيـ ــر ــه زيـــر ابـ ــاه نمانـــد بـ مـ

از چـــه زنـــدان حاســـدان بـــه درآيـــدرسد آن كـاروان كـه يوسـف مصـرييم
و انقلاب اسلامي( )9: شهريار، شهريار

از انقلاب آثارتكوين  ادبي پس
. اگر نام اشعار اين دوره را شعر انقلاب بگذاريم، بايد گفت كه اين شعر در گذشـته ريشـه دارد

و راه پرخون ائ . دار آنان مايه گرفته استو پيروان سر به^مهادبيات انقلابي، از عقايد شيعي
و حق و شاعراني از گذشته طلبي، قرن مبارزه با ظلم هاي دور حماسه ها در جان اين مردم بوده

و رهبـري امـام. طلبي را در شعر خويش منعكس كرده اند اين حق اشعار مربـوط بـه انقـلاب
و بـه ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي سروده شده، ام سال صـورت مخفـي يـاا بسـيار كـم
و نصـراالله مردانـي. صورت رمز بوده است به شاعراني چون حميد سبزواري، طاهره صـفارزاده

و تمجيـد از آزادي  مـردم خـواهي پيش از پيروزي انقلاب از هنر شعر براي مبارزه با طـاغوت
و پس از آن، زمينه استفاده كرده بسيار مساعدي براي ايـن اند، ولي در آستانه پيروزي انقلاب

و چون، دوره و شعر انقلاب از نظر چند . سـر گـذارد اي درخشان را پشـت نوع شعر فراهم آمد
و عناصري چنـد دخيلنـد آمدن، شكلدانيم كه براي پديد مي و ارائه اثري ادبي، عوامل گرفتن

از كه مهم شخ: ترين آنها عبارت است و نيز ـ اجتماعي، سنن ادبي صيت فردي شرايط سياسي
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و مخاطب اثر (شاعر يا مؤلف )33: پورنامداريان، در سايه آفتاب.
گيري آثار ادبـي در دوره مـورد اكنون بر اساس اين عناصر، نحوة تأثير انقلاب را در شكل

.كنيم نظر بررسي مي
و اجتماعي.1 و:شرايط سياسي منظور از اين شرايط، وضع جامعـه، مجموعـة فرهنـگ
بر هاي سياسي، دگرگوني بر عصر، گرايشبيني حاكم جهان و روح فكري حاكم هاي اجتماعي

. زمان است
بهانقلاببا پيروزي كلي جاي خود را به شرايط ديگر، اين عوامل يا دچار دگرگوني شد، يا

و شعورِ ناشي از پيروزي بزرگ بود. داد و احساس حاكم بيني جهان. جامعه در يك فضاي شور
به ني بر جهانبر جامعه نيز مبت و رو از سويي فضاي فكري. سوي خدا داشت بيني توحيدي بود

روهكرد ويژه در بين تحصيل جامعه به و شاعران نيز و هنرمندان روح فكـري. تغييـر بـود بـه ها
و خداجويي بود حاكم بر زمان، روح ايثار، برادري، نوع انقلاب اسـلامي تفكـر. دوستي، خدمت

و حتي عشقشاعران را از مسايل نف و حديث نفس ج ساني و بـه مسـايل هاي ظاهري دا كرد
و بشر و رويداد خيال شاعران متأثر از صحنه. دوستانه پيوند داد اجتماعي پس ها و هاي انقلاب

و ايماژ به هاي نو روبه از آن، با تصاوير ناب و همين سبب زبان شاعران نيز متناسـب بـا رو شد
و دگرگوني و بدينهاي زمان تغييرات و تركيـب ترتيب واژه تغيير كرد هـاي نـو وارد زبـان هـا

و واژه شعري شد، يا تركيب ـ كـه شـايد صـدها سـال ها و مستضـعفان هايي ماننـد شـهادت
ـ احيا گرديد .فراموش شده بود

و زبـان ادبـي ها، تصوير اي از انديشه سنت ادبي مجموعه:هاي ادبي سنت.2 هاي بلاغي
ك. است و فكري دربينش بهآثاه و از عصـري بـهر ادبي جاري است، گاه از نسلي عصـر نسل

از يكباره نـه تغييـر مـي هاي ادبي بديهي است كه سنت. شود ديگر منتقل مي و نـه بـين كنـد
مي مي و زمان، بسيار تأثير و شرايط محيط پيوند بـين ايـن سـنت بـا. پذيرد رود، اما از عوامل

ن حفظ قالب و و شعري . هاي سنت ادبي شعر انقلاب است وآوري در آنها از ويژگيهاي ادبي
و شكل در قالب و نوآوري هاي شعري هـايي صـورت هاي هنريِ بيان سخن نيز تحولات
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:ها بدين قرار است برخي از اين قالب. گيرد مي
وها قرنقالب شعري همة:غزل غزل است كه پس از انقـلاب، متـأثر از فضـاي معنـوي

و  و محتـوا متنـوع مـي تغيير روحيه از آنجـا كـه بيشـتر. شـود افكار اجتماعي، از نظر موضوع
و شـاعران در چنـين فضـايي هاي دهة اول انقلاب سال سال و ايثار بود و جنگ هاي حماسه

ها يـا فقـط اين غزل. هاي حماسي بسيار مورد توجه قرار گرفت كردند سرودن غزل تنفس مي
ـ عرفاني  سـ غزلدر. حماسي بود، يا حماسي و حماسـه هـاي حماسـي، سـازان تايش دلاوران

به جبهه و رفتن د جبهه ها، دعوت به مبارزه و رجـزو و فاع از كيان سـرزمين اسـلامي خـواني
. دهد تكرار افتخارات، محتوا را تشكيل مي

ـ عرفاني است كه در آن شـاعران بـا تلفيـق نمونة ديگر غزل در اين دوره، غزل حماسي
و عرفان از بهره.، آثار فراواني را خلق كردندحماسه و دينـي، تـأثير گيري از فرهنگ عرفـاني

و نيازهاي رزمندگان در جبهه، از عوامل مـؤثر در خلـق  و راز و مناجات شخصيت معنوي امام
. اين نوع غزل بود

و نوآوري از انقلاب مورد توجه شاعران قراراين قالب پس:مثنوي هايي در آن ايجاد گرفت
از شاعراني بودند كه بـيش از ديگـران بـه ايـن» احمد عزيزي«و» علي معلم دامغاني«.شد

حسـن قالب توجه كردند؛ ديگراني چون ابتهاج، موسـوي گرمـارودي، حميـد سـبزواري، سـيد 
و عليرضا قزوه هم به اين قالب پور، سلمان هراتي، محمد حسيني، قيصر امين رضا عبدالملكيان

. اند توجه كرده
و تركيـب. اين قالب پس از پيروزي انقلاب، جاني دوباره گرفـت:يرباع هـاي زبـان تـازه

و نيز نوآوري . هاي محتوايي رباعي اين دوره است در مضمون، از ويژگي امروزي
و شـاعراني:دوبيتي اين قالب نيز همچون رباعي پس از پيروزي انقلاب حياتي تازه يافت

و موضـوعات روز را وارد در دوبيتي هايي داشتند، كه در رباعي نوآوري سرايي نيز زبـان جديـد
و سلمان هراتي از مشهورترين سرايندگان دوبيتي امين. كردند هـاي پور، حسيني، عليرضا قزوه

و دلتنگي. پس از انقلابند و عرفان، سوگ سرود شهيدان از موضوعاتي چون عشق هاي ناشي
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و جنگ، در دوبيتي مي هاي اين فضاي معنوي جبهه . آيد دوره به چشم
امـا شـاعراني كـه. در اين دوره، قالب قصيده چندان مورد توجه قرار نگرفته است:قصيده

، در اين قالب نيز متناسب با فضاي زمان بود ها پيش شكل گرفته شان سال شخصيت شاعري
ري، اند؛ كساني همچون اخوان ثالث، مهرداد اوستا، مشفق كاشـاني، حميـد سـبزوا شعر سروده

و تا حدودي نيز موسوي گرمارودي عزت از. االله فولادوند در اين ميان قصـايد مهـرداد اوسـتا
و كيفي به شرايط زمان نزديك . تر است نظر كمي

پس از انقلاب، طبيعتاً قصيده همراه با جريان عمـومي ادبيـات، متـأثر از فضـاي
ا نـه انقلاب شد، اما اين تأثّر را با روحيه خاص خود درآميخت ؛ مـدح گفـت، امـ

(هاي رايج تاريخ ادبيات، بلكه متناسب با موقعيت چون مديحه و محمدي. باقري
)299: نيكو، شعر امروز

و تكريم شهدا، از موضوعات قصيده در اين و امامت و شهيد مطهري، ولايت ستايش امام
. دوره است
را هاي آغازين پس از انقلاب، شعر نو يا قالب در سال:شعر نو هـاي نـوين، برتـري خـود

در شاعران با قالب. هاي سنتي از دست داد به قالب نسبت ـ ـ اما همراه با نـوآوري هاي سنتّي
و بيشتر توانستند پابه و زبان، بهتر و فضـاي پـس از انقـلاب حركـت فكر پاي تحولات زمان

و قالب سال. كنند مي ها بعد دوباره شعر نو و تقري هاي جديد جان بـاً بيشـتر موضـوعات گيـرد
و حماسه دفاع مقدس، در قالب شعر نو سروده مي و. شود مرتبط با انقلاب و موضوعات جنگ

و شخصيت و شهادت، امام و بزرگـان هاي انقلاب، مدح اهل مسايل مرتبط با آن، شهيد بيـت
د و مظلومان جهان، عرفان اسلامي، اعتراض به كاهلي و همدردي با مبارزان ر دين، همگامي

و كم و يـادكرد زنـدگي رنگ شدن ارزش امور اجتماعي و گريز از زندگي شهري هاي آن، گله
زاده، سـلمان طـاهره صـفار. ترين موضوعات شعر نو در دوره مورد نظر است در روستا، از مهم

حسن حسيني، موسوي گرمارودي، ساعد بـاقري، محمـدي نيكـو، پور، سيد هراتي، قيصر امين
رضـا عبـدالملكيان، رضا قزوه، منصور اوجي، محمـد الجبار كاكايي، عليسهيل محمودي، عبد
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و بهمن صالحي، از شاعران نوپرداز اين دوره يوسفعلي مير .اند شكّاك، فرشته ساري

شخصيت شاعر.3

و تحـولات. است كه در اجتماع خود رشد كرده است شخصيتيشاعر همـة خصوصـيات
تحصـيل،. هـاي ممتـاز بسـازد ه، شخصيتي با ويژگياجتماعي ممكن است از شاعر يا نويسند

و باورها مي وجـود توانند خصوصياتي متفاوت را در شاعر بـه مطالعه، فرهنگ، اجتماع، خانواده
به. آورند از اين نظر شاعران انقلاب يا شاعراني كه تا حدودي با انقلاب همراه بودند، با توجه

و پس از انقلاب، شخصيت تـر گفتـه گونه كه پـيش همان. يزي داشتندهاي متما فضاي پيش
و جزو مخالفان به مي آمد، برخي شاعران با رژيم طاغوت سازگار نبودند شخصيت. آمدند شمار

و اجتمـاعي پـيش از انقـلاب بـود  از. اين شاعران بيشتر متناسب با اوضاع فرهنگي تعـدادي
و مكتبي بودنـد؛ ماننـد  و شاعران مخالف رژيم نيز از افراد مذهبي شـهريار، حميـد سـبزواري

و همدل، فضاي انقلاب را ديـده. زاده طاهره صفار اما بيشتر شاعران، جواناني بودند كه پرشور
در.و خود همراه با مردم بودند اين گروه در زمان جنگ نيز در دفاع مقدس شركت كردند، يـا

و همفكر بودند جريان حماسه پر. آفريني با مردم، همدل و اشعار لطيف، شور، حماسي، عرفـاني
و امروزي حاصل كار اين دسته از شاعران است كه شخصيت آنها با فضاي پس از  مضامين نو

پور، عليرضـا قـزوه، انقلاب شكل گرفته بود؛ كساني چون سلمان هراتي، حسن حسيني، امين
و رضا اسماعيلي الجبار كاكايي، محمدرضا عبد عبد .الملكيان

مخاطب.4

و نوشتهعناازمخاطب اش را براي صر سازندة يك اثر ادبي است؛ زيرا شاعر يا نويسنده، شعر
هم. آفريند او مي و و همدلي و پذيرش مخاطب و آفرينندة اثر، در نوع آثار حسي بين مخاطب

و لحن آنها بسيار مؤثر است مخاطب در شعر انقلاب اسلامي، يـا مردمـي هسـتند كـه. زبان
و شاعر انقلاب كرده مياند در آنها را ستايش و مسلمانان عالمندكه شـاعر كند، يا مستضعفان

و مخاطبا. خواندمي كلام خود آنها را به قيام عليه مستكبران فرا و همدلي شاعر ين همراهي
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و عاطفي باشد سبب مي . شود كه شعر، بسيار صميمي
و ايـن ممـدوح كسـي جـز رهبـر كبيـر انقـ لاب، البته مخاطب شاعر گاه ممـدوح اسـت

مي. نيست+خميني امام و معلمّي دلسوز و شاعران اين دوره، او را چون پدري مهربان بيننـد
مي به و صميمي سخن و با زباني عاطفي پـور مثلاً قيصر امين. گويند راحتي با او از طريق شعر

مي صميمانه امام را اين :كند گونه خطاب
زيباســـت لختـــي بخنـــد خنـــدة گـــلهاســـت لبخنـــد تـــو خلاصـــة خـــوبي

ــبح اســت ــك ص ــنفسّ ي ــانيت ت ــبحي كــه انتهــاي شــب يلداســتپيش ص
هر لحظـه مثـل صـحن حـرم غوغاسـتدر چشــــمت از حضــــور كبوترهــــا
ــتبــا مــا بــدون فاصــله صــحبت كــن ــو دور از ماسـ ــاع تـ ــه ارتفـ اي آنكـ
ــت ــان اس ــك طوف ــم ي ــو تلاط ــاد ت آرامشــــت تــــلاوت يــــك درياســــتفري

)72: پور، همان امين(

 در شعر انقلاب مؤثرواملع
و حوادث پس از پيروزي انقلاب اسلامي با مجموعه ويژگي اش، در شعر امروز مـؤثر هاي خود

و ديگري نيز: يكي. بوده كه در اين ميان دو عامل از همه اثرگذارتر بوده است شخصيت امام
و ايثارگري سال دفاع مقدس با همة شهادت حماسة هشت م.ها ها جالمان انـدك از آن رو كه

و سـتايش شـاعران انقـلاب از ايشـان است، به و توصـيف اختصار تنهـا بـه شخصـيت امـام
و شخصـيت ممتـاز ايشـان پديـدهبي. پردازيم مي اي شك انقلاب اسلامي بدون رهبري امام

شـاعران نيـز كـه. توان انقلاب را بدون امام نام برد يا شناخت معنا كه نمي ناقص است؛ بدين
و توصـيف آن رهبـر بـزرگ را بـهن جامعهدارا آيينه از اند، در اشعار خـود مـدح عنـوان يكـي

آن موضوعات اصلي شعر خويش برگزيده هاي شـعر گونه كه پس از رحلت ايشان نيز دفتر اند؛
در،در مجموع. مرد پر است از شرح فراق آن بزرگ سـيماي امـام در اشـعار شـاعران انقـلاب

و در هـر مـورد ده هاي حماسي، غنايي، تمثي جنبه و تعليمي نشـان داده شـده هـا لي، اخلاقي
و اصطلاح در توصيف شخصيت ايشان به و تعبير مي موضوع استواري، نسـتوهي،. خورد چشم
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و فريادگري، از جنبه باكي بي و اندوه، مردمي، شجاعت و غربت بـودن، هاي حماسي امام است
هاي غناييو مانند آن، از جنبه گري هدايت، صداقت، صميميت، نمايي، صفا خضوع، آيينة خدا

ميو اخلاقي شخصيت امام به . رود شمار
و شخصيت امام در انديشة شاعران اين روزگار همواره بـا هالـه و حضور از نام اي

تقدس، عشق، عرفان، عاطفه، غيـرت، رادمـردي، ايمـان، حماسـه، كفرسـتيزي، 
خداونـد، آرمـانگرايي اسـلامي، بـه مـداري، مقاومـت، ايثـار، اسـتواري، اتكـا دين
بت نفس گـري، تباري، هدايت شكني، آيينه گريزي، صبوري، نستوهي، دردمندي،

انديشي، نگري، ژرف رهبري، مرجعيت، فرماندهي، فقاهت، معنويت، اخلاق، آينده
دوستي، سادگي، صلابت، صميميت، بـرادري، برابـري، بالنـدگي، شـيوايي، وطن

و (است همراه بوده... شيدايي، مهرباني )ز: آبادي، فرهنگ توصيفات حبيب بيگي.

از توصيف امام هايي نمونه
و جرأت فرداشدن نداشتپيش از تو آب معني درياشـدن نداشـت شب مانده بود
ــتبســـيار بـــود رود در آن بـــرزخ كبـــود ــدن نداش ــا ش ــرة دري ــغ زه ــا دري ام
ــار ــانه به ــين ش ــق زم ــود در عم ــم ب زگ مينــه پيداشــدن نداشــتبــي تــو ولــي
و ميـل تماشـا شـدن نداشـتدلها اگر چه صاف ولي از هـراس سـنگ آيينه بود

)زنده ياد سلمان هراتي(
ــو ــم تـ ــاني چشـ ــب فـ و شـ ــلا روز دلـــم شـــد چراغـــاني چشـــم تـــوهـ

ــي ــراب عطــش م ــان ش ــه مهم ــد ب شـــگفت اســـت مهمـــاني چشـــم تـــوده
ــن ــان مـ ــاني جـ ــب روحـ ــويي قطـ چتـ شــــم تــــومــــنم ســــالك فــــاني

ــب ــه ش ــم نيم ــي دل ــدم م ــا ق ــد ه ــوزن ــم تـــ ــاراني چشـــ ــاق بـــ در آفـــ
)زنده ياد سيدحسن حسيني(

ــهپر گرفتــه ــان زيــر ش ــري اي جه ــهف ــردون فراتــــر گرفتــ ز گــ همــــاي
ــده ــان بردميــ ــر زمــ ــان آخــ ــهز دامــ ــور گرفت ــيد ان ــو خورش ــان را چ جه
ــت ــه داد ولايـ ــام اي كـ ــي امـ بـــــه توفيـــــق دادار داور گرفتـــــهخمينـ
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ــ ــهو اشـــك فقيـــري، تـــو آه اســـيري تـ ــان درگرفتـ ــر زمـ ــان آخـ ــه دامـ بـ
)زنده ياد مهرداد اوستا(

تو آن سروي كه چـون سـر بركنـي سـرها بيـارايي
ــارايي ــرورها بيـ ــين سـ ــدي آيـ ــرور شـ ــر سـ وگـ

ــان ــش جه ــا نق ــه ب ــاني ك ــاش ازل م ــه نق آراي ب
ــن ــنوبرها بيــارايي چم و ص ــرو و س ــل ــا گ ــا ب ه

ر ــاروان ــو ك ــر ك ــه ه ــد ن ــري دان ــوز رهب ــد رم ان
ــارايي ــا بيـ ــه رهبرهـ ــو روح االله رهـــي داري كـ تـ

)شهريار(

 نتيجه
و تاريخ هنري تحولات آن است فرهنگادبيات آيينة شعر فارسي نيـز از ديربـاز. يك جامعه

و رنج ها، آرمان كنندة خواسته تاكنون منعكس و نمودار تاريخ پرفراز ها، دردها و باورها ها، عقايد
و شعر فارسي. فرود مردم اين سرزمين استو  و ادبيات رويداد بزرگ انقلاب اسلامي فرهنگ

مي. تأثير قرار داد را سخت تحت اي گونـه تـوان بـه امروز با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب
و روشن دقيق آن تر و .را نشان داد تر به اين تأثيرها نظر كرد

و همچنين با وقـوع هشـت ير امامنظ دهة اول انقلاب با حضور شخصيت كم سـال خميني
و ايثارگري، دوره و رزمندگي و شهادت . هاي پس از آن اسـت اي متفاوت با سال دفاع مقدس

و حماسه در شور ناشي از پيروزي انقلاب و شعور ناشي از فرهنـگ انقـلاب، سازي رزمندگان
و آثار ارزشمندي به .وجود آمد آيينة شعر فارسي درخشيد

ف دانسـت، بلكـه ارسي متأثر از انقلاب اسلامي تنها جامعة ايران را مخاطب خود نميشعر
و مستضعفي از جور  و هركجا را كه مظلوم و لبنان شاعران همچون رهبران انقلابي، فلسطين

و براي آن سرودند مي و رنج خود ديدند و درد و باورها .ناليد، حوزة عقايد
در ايي انسانشعر فارسي در اين دوره بيانگر ره و و سلطه است بردارنده مضاميني ها از بند



 123 بررسي تأثير انقلاب اسلامي بر شعر فارسي

و خداگرايي، اصـالت: چون و مسئوليت، خداجويي دادن عرفان اجتماعي، گرايش مردمي، تعهد
و خود و خليفه الهي، بازگشت به خويشتن گيـري از مفـاهيم بهره. باوري است به انسان مؤمن

ص و واقعة كربلا از ديگـر قرآني، سيرة معصومان، تاريخ انبيا، حوادث در اسلام، مكتب عاشورا
. هاي شعر اين دوره است ويژگي

شـهادت، ايثـار،: توان محتواي شعر اين دوره دانسـت كـه عبارتنـداز برخي مفاهيم را مي
در حماسه رزمندگان به مهمي چون فتح خرمشهر، جانبازي فرزندان اين ملت، رويدادهايويژه

و شـهداي بـزرگ انقـلاب همچـون يده، ستايش شخصـيت تمجيد از شهيداني چون فهم هـا
و مهـدويت  و منقبـت معصـومان، انتظـار سـازنده و بهشتي، مـدح و باهنر و رجايي مطهري

. گستر عدالت
به در اين دوره شاعران در قالب از هاي شعر فارسي و دوبيتي ويژه در مثنوي، غزل، رباعي

و برخي ويژگي و تركيبـاتي نـو ايي مـيه هاي سبكي نوآوري نظر محتوا و زبـاني تـازه كننـد
در مي و مي مجموع دوره آفرينند . سازند اي متمايز در تاريخ ادبيات فارسي
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